
اگر از شما بخواهند تمام معلم‌هايي را كه در دوران 
تحصيل خود داشته‌ايد نام ببريد، نام چند نفر از آن‌ها را 
به ياد مي‌آوريد؟ چرا؟ بي‌گمان ياد يكي دو تا از معلم‌ها 

لبخند بر لبتان مي‌آورد و شما را به ياد خاطرات و 
احساس‌ خوشايندي كه با آن‌ها داشته‌ايد، مي‌اندازد.

بدون ترديد، همان معلم‌هاي خوش خاطره نقش مهمي در 
زندگي كنوني شما داشته‌اند. آن‌ها معلمي را حرفه قلمداد 
نكرده‌اند. معلمي براي آن‌ها كاري عاشقانه بوده است! در 
اين بخش از مجله تعدادي از معلم‌هاي عاشق را معرفی 
می‌کنیم؛ معلم‌هایی که مي‌توانند الگوي معلم‌هاي جوان 

باشند. اگر شما هم خاطراتي از معلم‌هاي خوب خود 
داريد براي ما بنویسید و اگر معلم عاشقي را مي‌شناسيد، 

به ما معرفي كنيد. در اين شماره با معلم عاشقی به نام 
احمد مباركي سلماسي آشنا مي‌شويد.

پايه‌ها را 
مى‌سازم

 چه طور از معلمي سر درآورديد؟
زمانی که كودك بودم، معلمی در همسايگي ما زندگی می‌کرد که 
آدم بسيارخوبی بود و هميشه لباس‌های مرتب و تمیز مي‌پوشيد. 
رفتار او روی من تأثیر گذاشته بود، به ‌طوري‌كه از همان موقع 
به خودم می‌گفتم حتماً باید معلم شوم. همین‌طور هم شد. برای 
رسیدن به این هدف، به دانشگاه تربیت‌معلم رفتم، در رشته‌ي 
وارد  آن  از  بعد  و  کردم  تحصیل  ابتدایی  آموزش  کارشناسی 

عرصه‌ي معلمی شدم. من همواره آموزگار کلاس اول بوده‌ام.
 چرا فقط كلاس اول؟

اسـت  ایـن  ابتدایـی  اول  پایـه‌ی  انتخـاب  دلیـل  مهم‌تریـن 
بـر عهـد‌ه‌ی خـودم اسـت. موفـق  کـه مسـئولیت همه‌چیـز 
مربـوط  مـن  بـه  ابتدايـي  اول  دانش‌آمـوز  نشـدن  یـا  شـدن 
اول  پایـه‌ي  دانش‌آمـوز  روشـن‌تر،  عبـارت  بـه  مي‌شـود. 
ابتدایـی دانـش قبلـی نـدارد. او مثـل يـك لـوح سـفيد اسـت 
پايـه‌ي  بگويـد  كـه  نـدارد  وجـود  معلـم  بـراي  بهانـه‌اي  و 
 دانش‌آمـوز ضعيـف اسـت. بـه همیـن دلیـل، به‌عنـوان معلـم

طـرف  از  ببینـم.  را  تلاشـم  نتیجـه‌ي  می‌توانـم  راحتـی  بـه 

بعـدي  پایه‌هـای  بـراي  خوبـي  پايه‌گـذار  می‌توانـم  دیگـر، 
دانش‌آموزانـم باشـم. بـرای همیـن هیچ‌وقـت نخواسـتم پایه‌ی 
تدریـس خـود را عـوض کنـم. از نظـر احساسـی هـم، زبـان 
کودکـی، سـاده و بـدون هیچ‌گونـه پیچیدگـی اسـت. همیـن 
سـادگی باعـث می‌شـود معلـم  بـه راحتـی بـا کـودک انـس 
ابتدایـی بسـیار  بگیـرد و رفیـق شـود. بچه‌هـای پایـه‌ی اول 
صداقـت دارنـد و من شـیفته‌ی این صداقتشـان ‌می‌شـوم. آن‌ها 
مهربـان هسـتند و وقتـی می‌بیننـد معلمشـان آن‌ها را دوسـت 
 دارد، تمـام تلاششـان را می‌کننـد کـه دوسـت داشتنشـان را 

به معلمشان نشان بدهند.
 اصول معلمي شما چیست؟

- همیشه سعی کرده‌ام بچه‌ها ترس و دلهره‌ای نسبت به من یا 
مدرسه نداشته باشند.

- به نظرم باید خیلی از شیوه‌ها و افکار سنتی را کنار گذاشت. 
معلمی که بخواهد با کودکان نسل جدید به خوبی ارتباط بگیرد، 
خوبی  به  را  بچه‌ها  علاقه‌های  و  کند  به‌روز  را  اطلاعاتش  باید 

بشناسد.
- باید روحیات هر دانش‌آموز را به‌طور جداگانه بدانم. هیچ‌وقت 
نباید دانش‌آموزان را با هم مقایسه یا به یک شکل با آن‌ها رفتار 

کنم.
- از آنجا که روحیات بچه‌ها در هر منطقه تفاوت‌هایی دارد، قبل از 
شروع مدرسه، درباره‌ي آداب و رسوم و فرهنگ‌ محل زندگي‌شان 
تحقيق مي‌كنم و از يافته‌هايم به‌عنوان یک پتانسیل آموزشی بهره 

مي‌برم.
- بچه‌ها عاشق تنوع هستند و باید به این موضوع خیلی توجه 
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گفت‌و‌گو- معلمان موفق



داشت. من هم سعی می‌کنم در همه‌چیز به ایجاد تنوع توجه 
کنم. برای مثال، سلام و احوال‌پرسی هر روزم با دانش‌آموزان با 

روز قبل متفاوت است.
- کلاس‌های درس من بسیار متنوع برگزار می‌‌شوند؛ مثلًا صامت 
و مصوت را با بهره‌گیری از اشعار محلی آذری به آن‌ها آموزش 
مي‌دهم. در آموزش‌هايم، هم به زبان رسمی کشور و هم به زبان 
مادری آن‌ها توجه مي‌كنم تا بچه‌ها با علاقه‌ي بیشتری مطالب 

را بیاموزند.

كلاس من
بچه‌ها در کلاس‌ من راحت هستند. هيچ ترس و استرسی ندارند. 
کنند.  نقاشی  دارند  دوست  که  شکلی  هر  به  مرا  دارند  اجازه 

نتیجه‌اش هم این نقاشی است که مي‌بينيد. 

در کلاس من، بچه‌ها می‌توانند چند دقیقه‌ای  بخوابند. بعد با 
صدای نی که مانند صداي خروس می‌نوازم، چشم‌هایشان را باز 
می‌کنند. سپس با صدای دیگر نی از نیمکت‌ها بیرون می‌آیند و 
شادی می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند. در آموزش نیز سعی می‌کنم 
با بهره‌گیری از ساده‌ترین ابزار آموزشی که از مواد دورریختنی 

مثل قوطی کنسرو مي‌سازم، مباحث را به ‌آن‌ها بیاموزم. 

همكاران من
 تا زمانی که مدیر با اجرای خلاقیت‌های معلم در زمینه‌ی 
نخواهد  اجرایی  برنامه‌اي  و  نکند، هیچ طرح  آموزش همکاری 
شد. خوش‌بختانه همیشه مدیران مدارس به اندازه‌ی‌ لازم با من 

همکاری کرده‌اند.
 علاوه بر این، تا زمانی که والدین نیز با ما همکاری نکنند، 
نمی‌توان موفق شد. برای اینکه والدین شیوه‌های آموزشی متفاوتم 
را درک و همکاری کنند، از آن‌ها می‌خواهم در تابستان دو جلسه 
به مدرسه بیایند. کودکان هم قبل از شروع سال تحصیلی با والدین 
خود به مدرسه می‌آیند تا با محیط مدرسه آشنا شوند. همین 
موضوع باعث می‌شود با شروع سال تحصیلی، بهانه‌گیری‌های 

کلاس اولی‌ها را نداشته باشیم.
 ولي مهم‌ترين همكاران من بچه‌ها هستند. یک بار  در درس 
علوم قرار بود درباره‌ي پرندگان صحبت کنیم. یکی از بچه‌‌ها بدون 
اینکه من از او خواسته باشم، به همراه مادرش، با شوق و ذوق، 
پرنده‌ي خود را به مدرسه آورد. این اتفاق خیلی خوش‌حالم کرد.

نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي آقاي مباركي
 یکی از کارهای مهمی که این معلم دلسوز برای آموزش انجام 

می‌دهد، نواختن نی برای آموزش الفباست. همچنین برای شاد 
کردن بچه‌ها و علاقه‌مند کردن آن‌ها به درس و مدرسه از نی 

استفاده می‌کند تا بچه‌ها حسابی از سال اول مدرسه لذت ببرند. 
 یکی دیگر از کارهای آقای مبارکی دعوت والدین به مدرسه 
است؛ ولي برخلاف بسیاری از جلسات رسمی و خشکی که بین 
معلم‌ها و اولیا برگزار می‌شود، والدین در کنار بچه‌های خود سر 

کلاس درس به‌عنوان مهمان می‌نشینند. این موضوع والدین 
را هم به ذوق می‌آورد و باعث می‌شود خودشان، با توجه به 

مناسبت‌ها، پیشنهاد جشن‌های گوناگون را به معلم بدهند و 
مشارکت زیادی در آن‌ها داشته باشند. 

 در کلاس‌های آقای مبارکی، بچه‌ها برای یادگیری درس 
علوم، با گیاهان طبیعی، پرنده و...، از نزدیک آشنا می‌شوند. 

این معلم مهربان تنها به درس اهمیت نمی‌دهد، بلکه در قالب 
داستان‌، مهارت‌های زندگی را نیز به بچه‌ها می‌آموزد.
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خاطره
بـا وجـود اینکـه متولـد 1338 هسـتم، ولـی اختالف سـنی بـا دانش‌آموزانم، مشـکلی بـرای ما 
ایجـاد نکـرده اسـت. دانش‌آمـوزان مـرا مانند دوسـت خودشـان می‌دانند. شـاید باورش سـخت 
باشـد، ولـی در بیشـتر مواقـع، دانش‌آموزانـی که معلم‌هـای دیگر با آن‌هـا کنار نمی‌آیند، سـر از 
کلاس مـن در می‌آورنـد. یـک خاطـره هـم در این‌بـاره دارم کـه بـه چندین سـال پیـش مربوط 
می‌شـود. صـدای گریـه و زاری یـک دانش‌آموز راهـرو را پر کرده بود. داشـتند او را کشان‌کشـان 
بـه سـمت کلاس درس می‌بردنـد، آرام نمی‌شـد، تـا اینکه قرار شـد بـه کلاس من بیایـد. دعوت 
کـردم مـادرش هـم بیایـد در کلاس بنشـیند. در ابتـدا زیر چادر مادرش قایم شـده بـود. من هم 
تدریسـم را پیـش بـردم. وسـط سـاعت، بـرای تدریس از نـی کمک گرفتم و شـروع بـه نواختن 
کـردم. بـا گوشـه‌ی چشـم دیـدم که زیر چـادر مـادرش روزنـه‌ای برای خودش درسـت کـرده و 
کمـی صورتـش را بیـرون آورده اسـت. وقتی  هم شـادی بچه‌های دیگـر را دید، زنگ بعـد از زیر 

چـادر بیـرون آمد و مـادرش رفت.

آقای مباركي در یک نگاه
 برگزيده به‌عنوان معلم نمونه‌ی منطقه، استان و کشور در سال‌های خدمت

 سرگروه آموزشی منطقه و استان در سال‌های خدمت
 مدرس آموزش‌های ضمن‌خدمت فرهنگیان

 نویسنده‌ی انواع مقالات آموزشی 
 همکار نشریه‌های معتبر کشور و چاپ مقاله‌ در آن‌ها

 معلم محقق و پژوهنده‌ی طرح‌های گوناگون
 چاپ برخی خاطراتش در کتاب‌های »در باغ تجربه‌ها«، نوشته‌ی علی فرخ‌مهر

 مبتکر کلاس شاد همراه با نواختن نی
 ساخت و پخش یک فیلم در شبکه‌ی دو سیما از خاطره‌ی این معلم نمونه
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